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سيرتحـول طراحـي چـراغ هاي 
شيـشـه اي و چـراغ واره هـاي 

مقدمهاوايل دوره اسلامي
و  سياسي  تثبيت  از  پس  اسلامي  دوره  اوايل  در 
اجتماعي ايران در سده هاي سوم وچهارم هجري، علاوه 
بر پي گيري طراحي و توليد ساير روشنايي ها وسيله هاي 
ديگري نيز پديدار شدند. چراغ هاي شيشه اي و چراغ واره ها 

در رديف اين وسيله هاي نوظهور قرار مي گيرند.
اگرچه چراغ هاي شيشه اي و چراغ واره ها دو وسيله 
کاملا مجزا از هم هستند اما ارتباط ظريفي ميان طراحي 
اين دو وجود دارد. چراغ هاي شيشه اي در اوايل دوره 
اسلامي به سادگي، تنها از ظرف (ليواني شکل) ساخته شده 
اند که فتيله اي کوچک در ميان شان قرار مي گرفت. به 
تدريج ويژگي منحصر به فرد شفافيت ماده شيشه اي در 
ترکيب با مواد و طرح هاي ديگري نيز به کار رفت که عمده 
ترين آن ها، شکل اوليه چراغ واره ها بود ( احتمالا اين 
چراغ واره ها از سفال، شيشه و يا گچ و شيشه ساخته 

مي شدند. 
شايد پيرنگ(Sketch) فراموش شده اي از اين وسيله ها 
چشمگير  بروز  اما  باشد.  گرفته  شکل  ساساني  دوره  در 
آن ها مربوط به اوايل دوره اسلامي است. اساسي ترين 
کاربري اين وسيله هاي جديد، جابه جا کردن پيه سوزها 
بود. شکل اوليه آن ها به بياني ساده عبارت از يک محفظه  
فراخي بود که درون آن پيه سوز (يا شمعي)  قرار مي گرفت. 
طرح اين وسيله ها از مکعب هاي گچي گرفته تا شکل هاي 
استوانه اي بلند و محفظه هاي قلکي شکل را در بر مي گيرد. 
طرح آخري از شناخته شده ترين طرح هاي چراغ واره هاي 

اسلامي است.
با توجه به اهميت طراحي صورت گرفته در اين وسيله ها، 
شکل  در  گرفته  صورت  تحولات  ترسيم  مقاله  اين  هدف 
و ساختار چراغ هاي شيشه اي و چراغ واره ها است. به 
عبارت ديگر بر آن است تا روند تکامل يافته طراحي در اين 
وسيله ها را تشريح نمايد. رويکرد اين پژوهش به تاريخ 
آن  در  و  است  شناسانه  روش  رويکردي  اشيا،  طراحي 
پيشينه  طراحي يک وسيله در گذر زمان مورد بررسي قرار 
گرفته است. اين رويکرد تضمين مي کند ابزاري را به منظور 
بحث در باره ضرورت هاي معين تاريخي براي  سبک ها و 
رسوم طراحي در يک فرهنگ يا در يک جامعه به خصوص 

 ( Vyas ,2006 ,31) .فراهم آورد
فرهنگ  با  آشنايي  اوليه،  و  اساسي  هدف  جا  اين  در 
طراحي و زبان آن که گاهي همچون زبان هاي محلي عمل 
مي کند معين شده است. همچنين تاريخ و اتفاقات به وجود 
آمده در جريان شکل گيري آن به عنوان بستري براي ايجاد 
پيدا  فرهنگ  اين  با  مستقيمي  ارتباط  طراحي،  تحول  يا 

مي کند. 
مسلما اين ارتباط يک سويه نيست بلکه تعاملي ميان 
شيوه هاي طرح پردازي محصولات با جريانات تاريخي 
وجود دارد. اما آنچه فرهنگ طراحي يک جامعه را تشکيل 

مي دهد مجموعه اي از وسيله هاي مختلف است که همچون 
جاده طولاني، هر کدام مسير جداگانه اي براي طي شدن 
انتظار  کنوني  روش  از  آنچه  همين،  براي  داشت.  خواهند 

تصوير١- چراغ شيشه اي ساقه دار از سيراف، اواخرسده ١٣ يا 
  Whitehouse,1970) اوايل سده ١٤ ميلادي، بلندا: ٩,٦ سانتي متر

(pl.XIIb

تصوير ٢- چراغ شيشه اي به شکل فنجان از نيشابور، سده ٣ و 
٤ هجري. بلندا، ٦/٩ ؛ قطر: ١٠ سانتي متر. تهران، موزه ملي ايران، 

موزه اسلامي (ش. ٣٩٤٤)
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مي رود جست وجوي کنجکاوانه در زندگي سپري شده 
يک وسيله خواهد بود که با پي گيري قدم به قدم تحولات 

( Vyas ,2006 ,32).صورت گرفته امکان پذير مي گردد
وياس اصطلاحي را به کار مي برد که قرار است نقش 
محوري در اين روش بر عهده داشته باشد. وي گام هاي 
تحول يک وسيله را با استفاده از واژه رخداد بارز مشخص 
مقطع  يک  بازنمايي  اصطلاح  اين  از  منظور  سازد.  مي 
مشخص تاريخي است که تحول آشکاري در شکل کلي 
وسيله را پديد آورده باشد- و نه فقط در جنبه ديداري آن، 
بلکه در تمامي ويژگي هايي که منجر به ايجاد يک وسيله 

( Vyas ,2006 ,32).کامل مي گردد
اين تحولات موارد زير را در بر مي گيرد: تغيير در شکل 
ظاهري، رنگ و بافت سطح محصول؛ تغيير در عواملي که 
موجب يکپارچگي ساختاري آن مي گردد؛ تغيير در مواد 
و روش هاي ساخت، تغيير در روش اعمال يک وسيله و 
تغيير در رابطه يک وسيله با استفاده کننده.(32, 2006, 

( Vyas
در اين پژوهش، «رخداد بارز» در بر گيرنده دو مفهوم 

از  منظور  ديگري «تحول».  و  يکي «ايجاد»  است؛  کليدي 
ايجاد، آغاز به کار گيري هر کدام از وسيله هاي جديد بوده 
و منظور از تحول، تغييراتي است که هر کدام از آن ها در 

مسير خود پيموده اند. 

چراغ واره – فانوس 
فانوس تعريف گوناگوني دارد.گمان مي کنم اين کلمه 
از يوناني فانس گرفته شده باشد که به معني شفاف است. 
(دهخدا، ١٣٧٧، ١٦٩٥٥) پرتو براي اين واژه بيگانه معادل 
 (١٢٨٧ (پرتو،١٣٧٧،  است.  برگزيده  را  چرونده  فارسي 
چرونده وسيله اي بود که چراغ را درون آن مي گذاشتند 
تا باد- به هنگام جابه جايي- آن را خاموش نکند. (فرهنگ 
جهانگيري، ١٣٥٩، ٢-٩٤١) و( فرهنگ مجمع الفرس، ١٣٣٨، 
٤٠٩). در( مجمع الفرس،  ١٣٣٨، ٤٠٧) همچنين، از دو واژه 
آن  در   » که  چيزي  معني  به  نيز  واره  چراغ  و  بره  چراغ 
چراغ نهند تا باد چراغ را نکشد» استفاده شده است. محمد 
حسين خلف تبريزي در برهان قاطع، چراغ بره را متشکل 
از چراغ به علاوه بره (بردن) دانسته است. اما وي اين واژه 

تصوير ٣- چراغ شيشه اي دميده آزاد، سده ٣-٥ هجري. موزه آبگينه تهران: موزه آبگينه (ش. ٥٢٩-آ)



سيرتحـول طراحـي چـراغ هاي 
شيـشـه اي و چـراغ واره هـاي 

اوايل دوره اسلامي

را مترادف چراغ دان مي داند و مي گويد آن را «به عربي 
مراجعه به  قاطع، ١٣٧٦، ٦٢٧).با  خوانند. (برهان  مشکوه 
قرآن به راحتي مي توان تصويري از مشکات عربي را به 

دست آورد:
چون  او  نور  مثل  است.  زمين  و  ها  آسمان  نور  خدا 
چراغ داني است که در آن چراغي باشد، آن چراغ درون 
آبگينه اي و آن آبگينه چون ستاره اي درخشنده. از روغن 
پر برکت زيتون که نه خاوري است و نه باختري افروخته 
باشد. نوري افزون بر نور ديگر. خدا هر کس را که بخواهد 
بر آن نور راه مي نمايد و براي مردم مثل ها مي آورد زيرا 

بر هر چيزي آگاه است.(ترجمه آيتي، سوره نور، ٢٥)
با آن که آيتي نيز براي مشکات عربي، از واژه چراغ دان 
در ترجمه خود بهره گرفته است، اما مقايسه اين آيه با بيتي 
-٩٣٠  ،١٣٥٩) جهانگيري  فرهنگ  در  که  انوري  حکيم  از 

٩٢٩) آمده، نشان مي دهد که وي به درستي چراغ واره- و 
نه چراغ دان- را جايگزين مشکات عربي مي داند:

اين آبگينه خانه گردون که روز و شب/ از شعله هاي 
آتش الوان مزين است

بادا چراغ واره فراش جاه تو/  تا هيچ در فتيله خورشيد 
روغن است 

اين بيت ها از انوري آشکارا برداشتي از آيه بالا است. 
از اين رو چراغ واره در فارسي و مشکات در عربي هر دو 
اشاره به محفظه اي دارند که درون آن چراغي قرار مي گرفته 
است. اين محفظه گاهي مشبک بوده و گاهي ديواره هاي باز 
آن با شيشه هاي رنگي پوشانيده شده و در داخل آن چراغ 
کوچکي جاي مي گرفته است. بعدها در دوره صفوي اين 
چراغ واره ها متاثر از طراحي چيني از پارچه هاي موم اندود 
محصور در بين دو صفحه فلزي ساخته مي شدند که شمعي 

در درون آن جاي مي گرفت. (گرگاني،١٣٧٦، ٥٤).

با توجه به آنچه گفته شد واژه  فارسي چراغ واره را 
براي اين وسيله ها پيشنهاد کرده و به جاي فانوس به کار 

گرفته مي شود.  
سير تحول چراغ هاي شيشه اي اوايل دوره اسلامي

اگرچه مرز دقيقي ميان چراغ هاي اوايل دوره اسلامي 
براي  اما  کرد  ترسيم  توان  نمي  ساساني  دوره  اواخر  و 
نخستين بار در اين دوره تاريخي، پديدار شدن گونه خاصي 
از چراغ هاي شيشه اي ديده شده که تا پيش از آن مورد 

استفاده قرار نمي گرفت.
 اين نظر مي تواند از روي اشياي به دست آمده، مورد 
تاييد قرار گيرد. در ميان يافته هاي بخش G در سيراف، 
چراغي وجود دارد که از يک پياله استوانه اي شکل ساخته 
شده و پايه ميله اي خوش طرحي به عنوان دسته به زير 
آن متصل شده است. با آن که تاريخ اشياي اين منطقه به 
اواخر سده سيزده و اوايل سده چهارده ميلادي مي رسد 
اما وايتهاوس(Whitehouse) عقيده دارد که رواج آن ها 
به اوايل دوره  اسلامي (حدود ٨٠٠ ميلادي) باز مي گردد. 

(تصوير شماره ي ١ )
درون  دريافت  توان  مي  مشابه  هاي  نمونه  روي  از 
کوچکي  توخالي  استوانه  چراغ،  اين  شکل  اي  پياله  ظرف 
از  سازد.  مي  مشخص  را  فتيله  جايگاه  که  شده  طراحي 
آن جا که ارتفاع فتيله از بلندي ظرف کم تر است لزوم به 
کارگيري ماده شفاف شيشه اي آشکار مي شود. شيشه 
قابليت آن را دارد که نور فتيله را از ديواره هاي ظرف به 
بيرون بازتاب دهد. چگونگي حمل يا نگه داري اين چراغ ها، 
دو شيوه  استفاده و به تناسب آن، دو گونه متفاوت را ايجاد 
کرده است. برخي از آن ها همچون نمونه موجود در بخش 
اسلامي موزه ملي، شکل يک ليوان دسته دار را باز نشان 
مي دهد که به نظر مي رسد روي زمين قرار مي گرفته 

تصوير ٤- مکعب گچي با کاربري احتمالي چراغ پايه از سيراف، 
 Whitehouse,1970) حوالي ٨٠٠ ميلادي، بلندا: ٨,٨ سانتي متر

(pl.XId

تصوير٥- چراغ واره گچي اوليه از تپه وينيارد (نيشابور)، سده 
٣ - ٤ هجري، بلندا، ٢١,٥ سانتي متر؛ پهنا: ٢٠ سانتي متر. تهران: 

موزه ملي ايران؛ موزه اسلامي (ش.٣٣٣١).
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(تصوير شماره ٢). در حقيقت هر نوع ليواني به شرط تعبيه  
يک جا فتيله اي کوچک در داخل آن، قابليت کاربري چراغ 

را داشته است. 
نمونه ديگري از همين شكل ها در موزه متروپوليتن 

(Kroger, 1995,233).نگه داري مي شود
اين گونه از چراغ ها، ساده، قابل حمل و نقل و ظاهرا 
ارزان قيمت بوده و در سده نهم ميلادي درناحيه نيشابور 

(Kroger, 1995,179-183).رواج داشته اند
قنديل هاي مساجد اسلامي در دوره هاي بعد را مي توان 
تحولي از اين چراغ ها دانست با اين تفاوت که آن ها به جاي 

قرار گرفتن بر روي زمين، از سقف آويزان مي شدند.
اما چراغ شيشه اي به دست آمده از سيراف و نمونه 

ديگري که در موزه آبگينه موجود است، کاربري ديگري 
اين  از  استفاده   (٣ شماره  کنند.(تصوير  مي  معرفي  را 
است. بوده  معمول  سامرا  و  سيراف  در  ها  چراغ  گونه 

 (Kroger, 1995,180)
 از آن جا که پايه اين چراغ ها ميله اي شکل است، نياز 
به يک وسيله نگهدارنده اضافي احساس مي شود و به نظر 
مي رسد از يک سه پايه فلزي (همچون نمونه  موزه آبگينه) 
براي نگه داري آن ها استفاده شده باشد. يا مي توان سطوح 
حفره داري را تصور کرد که اين چراغ ها را درون خود 
جا داده اند. حل مشکل نگه داري چراغ هاي مورد اشاره، 
فرضيه عملي تري را در باره  کاربري يک مکعب گچي به 

دست آمده از سيراف، مطرح مي کند.(تصوير شماره ٤)

سده ٧ - ٨  غليظ،  سبز  لعاب  با  سفالي  واره  تصوير ٦-چراغ 
ميلادي. بلندا: ٣٨/٣ سانتي متر؛ بيشترين قطر: ١٨ سانتي متر؛ 
 Grube,1994). قطر پايه: ١٦ سانتي متر. لندن: مجموعه خليلي

 (Cat.4

تصوير ٧- مجموعه چراغ و چراغ واره سفالي با لعاب تک رنگ، 
سده   ١١-١٢ ميلادي. بلندا، ٣٩/٥ سانتي متر؛ قطر پايه،١٢ سانتي 
Fehervari, 2000, No.176.) رجب طارق  کويت، موزه  متر. 

(CER 369 TSR
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 اين مکعب گچي که اطراف آن با نقوش قالب گيري 
شده ستاره و نخل، تزئين شده، حفره اي بر سطح بالايي 
خود دارد که به نظر مي رسد از اين حفره به عنوان محل 
قرار گرفتن ميله چراغ هاي شيشه اي استفاده مي شده و يا 
احتمالا به منظور نگه داري از يک عود سوز طراحي شده 

باشد. 
وايتهاوس (١٩٧٠)اجزاي نگهدارنده گچي ديگري را از 
بخش B در سيراف به دست آورده است. اين پايه هاي 
گچي را مي بايست به عنوان اولين چراغ پايه هاي واقعي 
دانست که به نظر مي رسد رواج آن ها به اوايل دوره اسلامي

باز مي گردد.
سير تحول چراغ واره هاي اوايل دوره اسلامي

گروه ١؛ چراغ واره هاي مکعبي شکل: مشابه چراغ پايه هاي 
گچي گفته شده در بالا و باز از همين ماده، چراغ واره اي 
از تپه وينيارد نيشابور به دست آمده که اکنون در موزه 
اسلامي نگه داري مي شود. (تصوير شماره ٥) برخلاف 
چراغ پايه هاي گچي، اين نمونه، مکعبي تو خالي است و  
در کناره هاي ديوار مانند آن حفره هاي دايره اي شکلي 
گنجانده شده است. به نظر مي رسد غير از شکاف اصلي 
و مربعي شکل بالاي اين چراغ واره، بقيه شکاف هاي آن 
در اطراف، به وسيله جداره هاي شيشه اي رنگ، پوشانده 

جاي  آن  درون  در  نيز  کوچکي  چراغ  يا  شمع  و  شده 
مي گرفته است.(Wilkinson, 1986 ,151). بعدها همين 
شيوه استفاده از چراغ هاي کوچک در محفظه هاي بزرگ تر و 
جابه جا شونده در چراغ واره هاي بعدي نيز مورد استفاده 
قرار گرفت. با وجود اين فرم مکعبي شکل براي اين وسيله ها 
دوام چنداني نيافت و به زودي از شکل هاي استوانه اي و 

مخروطي در طراحي چراغ واره هاي بعدي استفاده شد.
گروه ٢؛ چراغ واره هاي ميله اي شکل: در ايران دوره  
ساساني شواهدي مبتني بر استفاده از چراغ واره ها ديده 
شده است. کاوش هاي نيشابور نيز تعدادي از آن ها را 
 Fehervari,).بيرون کشيده که تماما بدون لعاب بوده اند

 (2000,142
يکي از ابتدايي ترين شکل چراغ واره هاي دوره اسلامي 
درتصوير شماره ٦ نشان داده شده است. ويژگي بارز اين 
قبيل چراغ واره ها، تلفيق فضاي مدور کوچک طراحي شده 
قرار  آن  بالاي  بر  که  است  بلندي  استوانه  با  چراغ،  براي 
چراغ  بالاي  دار  شکاف  و  اي  استوانه  فضاي  گيرد.   مي 
احتمالا به دليل نياز به رفع دود شعله، به وجود آمده زيرا به 
نظر نمي رسد کارايي چنداني در افزايش بهره گيري از نور 
داشته باشد. روي بدنه اين وسيله، شکاف هايي وجود دارد 
که شاخصه اصلي کاربري آن به عنوان چراغ واره را بازنمايي 

تصوير ٨- چراغ واره سفالي با  لعاب سبز، حوالي سده ٨ ميلادي،
بلندا، ١٧/٣ سانتي متر، قطر، ١٢ سانتي متر. کويت: موزه ملي 

(Watson, 2004, Cat.Bb.3).کويت، دار الآثار الاسلاميه

تصوير ٩- چراغواره ي سفالي با لعاب سبز از شرق ايران، احتمالا از 
نيشابور، سده ١٠-١١ ميلادي. بلندا،٢٤/٣ سانتي متر، لندن: مجموعه 

(Grube,1994, Cat.134) .خليلي
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مي کند. لعاب سبز غليظ اين وسيله يادآور لعاب کاري هاي 
دوره پيش از اسلام، به ويژه اواخر دوره ساساني است.

 بيش ترين رابطه با هنر ساساني در اين چراغ واره را 
به واسطه نقوش طناب مانند زير دهانه و بالاي برش هاي 
مثلثي شکل آن مي توان مشاهده کرد. با آن که ظاهرا اين 
برش ها را در دوره اسلامي نمي بينيم اما ظروف محفظه  دار 
سفالينه هاي اوايل دوره اسلامي به موازات آن به کار گرفته 
شده اند. رواج چراغ هاي محفظه دار، مربوط به دوره هاي 
بعدي است .(Grube,1994,15)طرح ديگري از اين گونه 
در موزه طارق رجب نگه داري مي شود که هم از نظر شکل 
و هم از نظرعملکرد، تفاوت آشکاري با ساير طرح هاي موجود 
پيدا کرده است. (تصوير شماره ٧). بر خلاف نمونه قبلي، 
چراغ واره کنوني از ميله باريک تري برخوردار گرديده و 
شکاف هاي مرسوم را ندارد. اين ميله استوانه اي بر روي 
قسمت اصلي چراغ واره امتداد يافته و انحناي جالب توجهي 
را به وجود آورده است. شکاف هاي انتشار نور در اين 
طرح تنها بر روي قسمتي ايجاد شده که چراغ را در خود 

جا داده است.
در  زيرا  دارد  فردي  به  منحصر  طراحي  وسيله  اين   
آن از ترکيب چراغ و چراغ واره استفاده شده است. آنچه 
در بالاي ميله استوانه اي اين طرح خود نمايي مي کند در 
حقيقت نوعي چراغ پيه سوز با بدنه باز مي باشد که بر 
 (Fehervari,2000,142) .بلنداي ميله، استوار گرديده است
زيبايي اين طرح با به کارگيري منحني هاي کوچک و ريتم دار 
افزون تر گرديده و در نهايت شکل مدور آن در بالا ظرافت 
ويژه اي را به مجموعه کار بخشيده است. همچنين بايد به 
پيکره انتزاعي پرنده کوچکي که بر لبه آن نصب گرديده 
نيز اشاره شود. همان طور كه در ادامه اشاره خواهد شد، 
مورد  ظروف  ساير  همچون  روشنايي،  هاي  وسيله  در 
استفاده در دوره اسلامي، پيکر پرنده از  محبوبيت خاصي 
بر خوردار بوده است. گفته مي شود اين چراغ به دوره 

(Fehervari,2000,142).سامانيان تعلق دارد
گـروه ٣؛ چراغ واره هـاي قلـکي شکـل: يـکي ديـگر از 
موازات  به  شايد  که  اسلامي  دوره  اوليه  هاي  واره  چراغ 
شناخته  گونه  يافته،  تکامل  شده  ذکر  هاي  واره  چراغ 
شده تري است که مي توان از آن به عنوان ريشه طراحي 
چراغ واره هاي بعدي ياد کرد. ويژگي آشکار آن ها استفاده 
از بدنه استوانه اي نسبتا بزرگي است که با سقف گنبدي 
 ٨ شماره  تصوير  واره  چراغ  است.  شده  پوشيده  شکلي 
نمونه خوبي براي معرفي اين نوع از چراغ واره هاست. در 
اين طرح، لبه هاي بدنه استوانه اي شکل، در بالا اندکي به 
بيرون امتداد پيدا کرده و با تزئينات کنگره مانندي آراسته 
شده است. ماهيت هنرمندانه تزيينات و شيوه برش زاويه 
دار، نشان دهنده برداشتي است که از روي شكل يک وسيله 
مشابه فلزي انجام گرفته است.(Watson, 2004, 163). در 
اين ظرف نه تنها از دهانه بزرگتر و شاخص تري استفاده 

چراغ  گيري  قرار  براي  نيز  تري  فراخ  فضاي  بلکه  شده، 
پيه سوز و انتشار نور آن، ايجاد شده است. در روي بدنه 
اين وسيله نيز همچون ساير چراغ واره ها، شکاف هايي 

براي انتشار نور ايجاد شده است.
شناخته شده ترين چراغ واره هاي اوايل دوره اسلامي 
داراي شکل هاي قلکي هستند و شکاف نسبتا بزرگي در 
جلوي آن ها براي قراردادن چراغ ايجاد شده است. به نظر 
مي رسد اين شکل ها از تحول شکل چراغ واره هاي پيشين 
به دست آمده است. گونه هاي ابتدايي اين چراغ واره ها به 
صورت کاملا ساده، ساخته شده اما در مراحل بعدي روي 
بدنه آن ها تزئيناتي به صورت کنده کاري با نقوش هندسي 
ايجاد شده است. نمونه اي از اين چراغ واره ها با لعاب 
سبز از شرق ايران به دست آمده که در طراحي آن ظرافت 

خاصي به کار رفته است.(تصوير شماره ٩)
 بدنه قلکي شکل اين وسيله در بالا به يک دسته حلقه اي 
متصل گرديده و در پايين بر روي يک پايه کم ارتفاع قرار 
داده شده است. شکل حلقه اي دسته يادآور چراغ واره هاي 
ديگري از نيشابور است که به احتمال زياد در اين دوره، 
کاربرد وسيعي يافته بودند. (Grube, 1994,136) آن چه 
به طراحي پايه دراين ظرف ويژگي خاصي بخشيده، پهناي 
کم آن در مقايسه با بدنه آن  مي باشد. بدنه از يک کلاه 
گنبدي شکلي تشکيل شده که بر روي يک استوانه شکاف 

دار و کم ارتفاع قرار گرفته است.
 استوانه مورد اشاره، با لبه بيرون آمده اي که دارد، 
دهانه  گرديده و  متمايز  مجموعه،  تمام  شکل بارز  از  به 
ظرف را در خود جا داده است. در قسمت بالاي آن بر روي 
سقف گنبدي شکل چراغ واره نيز، تزئيناتي با خطوط دوري 
هاي  فاصله  با  که  خورد  مي  چشم  به  شده،  کاري  کنده 
ريتم داري از هم ايجاد شده اند. لبه بالاي دهانه اين وسيله 
با طرح هاي زيگزاگي شکل آراسته شده و در هماهنگي 
کامل با شکل شکاف هاي موجود در روي بدنه قرار دارند. 
طارق  موزه  در  ديگر  واره  چراغ  دو  طرح،  همين  مشابه 
رجب وجود دارد که هر دو با لعاب سبز تک رنگي پوشانده 
 Fehervari, 2000، No.178,CER983TSR;). شده اند

(No.177,CER372TSR
 در کنار اين طرح، چراغ واره ديگري وجود دارد که 
شده  دار  شکاف  آن  بدنه  تمامي  زيبايي  بسيار  شکل  به 

است.(تصوير شماره ١٠)
 روي بدنه اين ظرف، خطوط ريتم داري با فاصله ايجاد 
شده  که ميان آن ها را دريچه هاي مثلثي شکلي پر مي کنند. 
شيوه طراحي بدنه شکاف دار در اين وسيله کاملا از نمونه 
پيشين متفاوت است و ويژگي اصلي آن، برخورداري از 
سطح خطي و غير هموار است. تداوم شکل شکاف ها را نيز 
به سادگي مي توان در بالاي دهانه ظرف ديد که با دو مثلث 

خطي آراسته شده است. 
چراغ واره هاي مشابه، پيش تر در قصر ابونصر متعلق 
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نتيجه
چراغ هاي شيشه اي اوايل دوره اسلامي، نخست بنا به شفافيت ماده شيشه اي ايجاد شده بودند. شيشه 
مي توانست نور را از درون ظرفي که بيش تر شبيه به يک پياله يا ليوان بود عبور دهد. از اين رو در 
درون اين ظرف هاي شيشه اي جا فتيله اي کوچکي قرار داده مي شد تا فتيله در درون آن جاي گيرد. به 
منظور راحتي در جا به جايي، استفاده از دسته براي اين ظروف بسيار متداول بود. در مواردي طراحي 
اين چراغ ها پيشرفته تر مي نمايد. اين طرح ها کاربري دسته و پايه را ترکيب کرده و و از يک ساقه 
نسبتا بلند برخوردار شده اند. به تدريج با توجه به اقتضاي کلي، طراحي چراغ ها از ليوان هاي ساده 
استوانه اي به شکل قيف تغيير کرد. اين شكل هماني است که در قنديل هاي شيشه اي و بعدها مفرغي 
مساجد دوره اسلامي به ويژه در مصر ديده مي شود. از اين گذشته به دليل شفافيت ماده شيشه اي 
استفاده از آن در ساير وسيله ها نيز متداول شد، مخصوصاً در چراغ واره هاي اوايل دوره اسلامي که 
به صورت مکعب ساده ساخته مي شدند. در ديواره هاي باز اين چراغ واره هاي مکعبي صفحه هاي 
شيشه اي- گاه رنگي- به کار مي رفت که عمده ترين دليل آن سهولت تابش نور به فضاي بيرون بود. بر 
خلاف چراغ هاي شيشه اي، در اين وسيله ها به جاي جافتيله اي از يک پيه سوز کوچک مفرغي يا سفالي 

استفاده مي شده است. 
رفته رفته با گسترش دانش و دست يابي به مواد و فنون پيشرفته تر استفاده از شکل هاي غير مکعبي 
در چراغ واره ها متداول شد. اين شکل ها از استوانه هاي بلند سفالي شروع و به طرح هاي قلکي با 
بدنه مشبک رسيدند. به همين ترتيب با استفاده از بدنه هاي مشبک، لزوم بهره گيري از شيشه نيز در 
اين چراغ واره ها از بين رفت، چرا که مشکل عبور نور از درون ظرف به بيرون، ديگر وجود نداشت.
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 گرگاني، مهرانه «ابزار روشنايي در هنر اسلامي و نور در معماري ايران».  ميراث فرهنگي، ش. ١٧: 
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به پادشاهي ساسانيان ديده شده است. با اين تفاوت که 
شکل آن ها کشيده تر(يادآور چراغ واره هاي گروه دوم) و 
 (Wilkinson, n.d, 307).شکاف هاي شان باريک تر بود
از ويژگي هاي ديگر اين طرح، چگونگي اتصال سر ظرف به 
دسته حلقه اي آن است که در بدنه با استفاده از يک ميانجي 
و با ارتفاع قابل ملاحظه اي به دسته، متصل شده است. دسته 
چراغ واره هاي اوليه طراحي بسيار ساده اي دارند در آن ها 
از يک شكل کماني استفاده شده است. نصب اين دسته به 
راحت ترين صورت، تنها با ايجاد پلي از يک سوي بدنه به 
سوي ديگر آن، انجام مي گرفته که به همين دليل نيز از اندازه 
Rosen-Aya-) .هاي بسيار بزرگ تري بر خوردارشده اند

(lon,1974, pl.XXVIII; e, f, g, h

 با وجود اين در طراحي بعدي، اين دسته ها نيز( همان 
گونه که در تصاوير ديده مي شود) تغييراتي به وجود آمده 
و از نظر زيبايي شناسي شکل ظاهر، جلوه بهتري يافته 
اند. طرح آن ها از لوله هاي باريک اما بلند کماني شکل، به 

صورت حلقه اي کوچک گرايش پيدا کرده است. 
هم زمان، استفاده از دسته حلقه اي در پيه سوزهاي 
علاوه  بود.  يافته  رواج  نيشابور  در  نيز  برنزي  و  سفالي 
بر آن شيوه اتصال آن ها نيز دستخوش تحول اساسي 
گرديده و ديگر به راه هاي ساده اکتفا نشده است و براي 
رساندن سر چراغ واره به دسته هاي حلقوي، از شکل هاي 

به تدريج کم شونده، استفاده شده است.
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